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چکیده
بعثـــت پیامبر اعظم؟صل؟ از جمله رخدادهای بی نظیر تاریخ بشـــر اســـت. برخـــی را عقیده بر آن 
که در عصر جدید با پیشـــرفت های شـــگفت انگیزش، بعثت پیامبر اسلام؟صل؟ و پیام های آن  اســـت 
جایگاهی ندارد. هدف این نوشـــتار، بازخوانی شاخص های شـــناختی عصر بعثت و بازشناسی آن ها 
کـــه با مراجعه به  در دنیـــای معاصر اســـت. ایـــن مطالعه از نوع مطالعه بنیادی و تحلیل محتواســـت 
منابـــع مرتبـــط به ویژه نهج البلاغه و تحلیل آن ها انجام شـــده اســـت. مولفه های عصر بعثت در ســـه 
حیطه: شـــناختی )معرفتی(، عاطفی و رفتاری قابل مطالعه اســـت. در این مقاله تنها شـــاخص های 
که: مولفه های شناختی عصر  گرفته است. ســـؤال اصلی تحقیق این است  معرفتی مورد بررســـی قرار 

کدامند؟ بعثت، برپایه نهج البلاغه 
یافته های پژوهش نشان می دهد جاهلیت و بعثت، دو جریان مستمر است و بریده شدن انسان 
از تعالیم آســـمانی، به عنوان شـــاخص اصلی و بنیادی در حیطه شـــناختی عصر بعثت، بر اندیشـــه و 
کم اســـت، به همین دلیل نیاز انسان معاصر به پیام های بنیادین بعثت بیش  رفتار بشـــر امروز نیزحا

گذشته احساس می شود. از 
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 Email: a.zakavi2009@gmail.com .1. دانشیار فلسفه، دانشگاه علوم پزشـــكی مازندران، گروه معارف، ساری، ایران
2. استادیار تاریخ تمدن و ملل اسلامی، دانشگاه علوم پزشكی مازندران، گروه معارف، ساری، ایران.

Email: moallemee@gmail.com
دریافت: 1398/03/12                 پذیرش: 1398/06/25



ی12، بهار و تابستان 1398
ت قرآنی، سال هفتم، شماره5، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

50

1. مقدمه
بعثت پیامبر اعظم حضرت محمد؟صل؟، نقطه عطفی در تاریخ بشر بوده و توجه پژوهش گران، 
کرده اســـت. برخـــی اهمیت و جایگاه تاریخـــی آن را و برخی  در حوزه هـــای مختلـــف را، به خود جلب 
کنکاش قرار  گروهی شـــخصیت ایجادکننده آن انقلاب تکاملی را، مورد  محتوای آن رویداد بی نظیر و 
کشف  داده اند. یکی از زمینه های پژوهش در این خصوص، بررســـی وضعیت جهان در عصر بعثت و 
پیام های بنیادی آن برای هدایت بشـــر بوده اســـت. این پژوهش مســـئله بعثت را از نگاهی متفاوت 

به عنوان یک مسئله، مورد بررسی قرار داده است.
1-1. بیان مسئله

کـــه بعثـــت پیامبر اســـلام؟صل؟ و پیام هـــای آن، در عصـــر جدید با  برخـــی را عقیـــده بر آن اســـت 
پیشرفت های شگفت انگیزش، جایگاهی ندارد؛ انسان خود را شناخته است؛ جایگاهش را می داند؛ 
جهان را می شناسد؛ همه چیز را در پرتو دانش، به استخدام خود در آورده است؛ رفاه و آسایش را به 
گردونه پیشرفت با سرعت در  دست آورده و در اندیشه ایجاد دهکده جهانی، و جهانی شدن است. 
گردش است و بشر از جاهلیت رهاشده و دیگر نیازی به پیام های بعثت احساس نمی شود. اما  حال 
واقعیت چیست؟ آیا شاخص های معرفتی جاهلیت، در قالب ها و شکل های جدید، اندیشه و عمل 

بشر معاصر را فرانگرفته است؟
که عصر جدید، به جاهلیتی نو مبتلا شده و بسیاری از افراد و  فرضیه اولیه نویسندگان این است 
جوامع و به خصوص سردمداران زر و زور و تزویر، گرچه وانمود می کنند که همه چیز خوب است و بر وفق 
گام اول لازم است مولفه های شناختی  مراد! اما واقعیت چیز دیگری است. برای اثبات این ادعا در 
که آیا همان مولفه ها  عصر بعثت معرفتی شناخته شود؛ آن گاه با بررسی وضعیت موجود، معلوم شود 
در لباس و قالب جدید یافت می شـــود یا خیر؟ شـــاخص های جاهلیت در عصر بعثت، در سه حیطه: 
شناختی، عاطفی و رفتاری قابل مطالعه است. اما در این مقاله به شاخص های معرفتی پرداخته خواهد 
شد. سؤال اصلی این است که: مولفه های بنیادی- شناختی عصر بعثت، برپایه نهج البلاغه کدامند؟
هـــدف این نوشـــتار، معرفی شـــاخص های »شـــناختی« جاهلیت دیـــروز )اولی( با تکیـــه بر منابع 
اســـلامی به ویژه نهج البلاغه اســـت؛ منظور از واژه »شـــناختی«، رویکرد مردم و افکار عمومی در عصر 
گاهی از آن ها،  بعثت نســـبت به جهان، انسان، زندگی، خدا و رســـتاخیز است. مخاطب می تواند با آ
به همانندیابی و تطبیق آن ها با قالب های جدید آن در دنیای امروز بپردازد و خود به داوری بنشیند 
که آیا همان شـــاخص ها و مولفه ها، اصولا در دنیای معاصر قابل بازشناســـی اســـت یا خیر و احیانا در 

کرده است و راه برون رفت از آن ها چیست. چه قالب های جدیدی جلوه 
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1-2. پیشینه پژوهش
کتاب فروغ ابدیت، در جلد اول، جهان در عصر بعثت را در ســـه منطقه ایران  جعفر ســـبحانی در 
باســـتان، امپراطـــوری روم و جزیره العرب به مطالعه پرداخته و تصویـــر قابل قبولی از وضعیت جهان 
کتاب جهان در عصر بعثت، سید محمد حسینی بهشتی، نیز این موضوع  کرده است. نویسنده  ارائه 
را مورد بررســـی قرار داده است؛ محمد شعبان پور و زهرا بشـــارتی در مقاله: مولفه های قرآنی فرهنگ 
جاهلیـــت در قـــرآن و مصادیـــق آن در جوامـــع مدرن، را شـــامل پندارهای باطل نســـبت به خداوند، 
ج جاهلانه دانســـته و مصادیق امـــروزی آن را عبارت از تبعیض نژادی،  احـــکام جاهلانه، تعصب و تبر
ســـکولاریزم، قوانیـــن و احـــکام قضایی ناعادلانه، تفاخر و آشـــکار ســـاختن زینت هـــا در انظار عمومی 
کتـــاب ســـیمای عرب جاهلـــی از زبان  دانســـته اند )شـــعبان پور، 1394ش: صـــص7-28(. نویســـنده 
که عبارتند از: ســـیمای  کنکاش قرار داده اســـت  قرآن و روایات، شـــش رویکرد جاهلیت عرب را مورد 
کتاب،  طبیعی عرب جاهلی، تاریخی، سیاســـی، اجتماعی، اقتصادی و دینی؛ تنها در بخش ششـــم 
جهان بینـــی و معرفت شناســـی جاهلیت و ادیان موجـــود در جزیره العرب را مورد بررســـی قرار داده و 
به برخی مبانی معرفتی آن دوران مانند: شـــرک و بت پرستی، دنیاپرستی، ستاره پرستی، توتمیسم، 

انکار قیامت و دهری گرایی پرداخته است )فائز، 1390ش: صص70-20(.
کید بر آموزه های نهج البلاغه، تفکیک شاخص های  گی های اختصاصی این مقاله، تأ از جمله ویژ
معرفتی، عاطفی، و رفتاری از یک دیگر و برجســـته ســـاختن مبانی معرفتی و فکری عصر بعثت است؛ 
چه این که حتی ســـایر حیطه ها، ریشـــه در جهان بینی و رویکرد معرفتی هر جامعه دارد. فکر و مبانی 
معرفتـــی زیربناســـت و جلوه های عاطفی و رفتاری اعم از سیاســـی، اجتماعـــی، اقتصادی و فرهنگی 

گرفته اند. روبنا تلقی می شوند. در این مقاله زیربناها مورد عنایت جدی قرار 
1-3. ضرورت و روش پژوهش

گاهـــی از مولفه هـــای شـــناختی-معرفتی جهان در عصـــر بعثت، می تواند تمهیدی در راســـتای  آ
که باورها، فرهنگ، تمدن،  شـــناخت جایگاه انقلاب تکاملی اسلام و پیام های بعثت باشد. تا زمانی 
آداب و رســـوم عصر بعثت شـــناخته نشود، میزان تأثیر آن آیین جدید آشـــکار نمی گردد. مهم تر آن که 
کنونی مفید و مؤثر باشـــد؛ زیـــرا جاهلیت نوین  شـــناخت آن مولفه هـــا، می تواند در شـــناخت دنیای 
مجموعـــه ای فشـــرده از جاهلیت قدیـــم به اضافه انحرافات تـــازه در قالب های مدرن اســـت و تنها با 
که شناخت  بازگشـــت به پیام بعثت قابل درمان است. جاهلیت دیروز و امروز حتما مشترکاتی دارند 

کافی، در راستای پیش گیری و درمان آن هاست. آن ها شرط لازم و نه 
این پژوهش از نوع مطالعات پژوهشی تحلیل محتوا است. ابتدا با مراجعه به منابع معتبر به ویژه 
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نهج البلاغه، داده های مرتبط با ســـؤال اصلی تحقیق، جمع آوری و آن گاه در راستای هدف پژوهش، 
گرفته اند. در قالب این راهبرد، در آغاز به مفهوم شناســـی  مورد تجزیه و تحلیل و تدوین منطقی قرار 
اصطـــلاح جاهلیـــت پرداخته شـــد، آن گاه در بخش یافته هـــا و بحث، مولفه های شـــناختی جاهلیت 
گرفت و در پایان، همـــان مولفه ها در قالب  بـــر پایه آموزه هـــای نهج البلاغه مورد تجزیه و تحلیل قـــرار 

گردید. گرفته و راه برون رفت از آن ارائه  کاوی قرار  جاهلیت مدرن، مورد وا

2. یافته ها و بحث
2-1. مفهوم شناسی جاهلیت

برخی جاهلیت را از ریشه »جهل« دانسته و آن را در مقابل »علم« قرار داده اند و به معنی نادانی 
که جهل به معنای خیره سری، بی خردی، پرخاشگری و شرارت به کار رفته است و  گرفته  و معتقدند 
کریم دوران پیش از ظهور اسلام  در مقابل علم و رفتار برخاســـته از علم و دین به کار رفته است، قرآن 
کمیت نداشته، عصر جاهلی نامیده است )ن.ک: شوقی، 1364ش:  که علم و دین حا را از آن جهت 
گولدزیهـــر با اســـتناد به شـــواهدی، »جهالـــت« را در برابر »حلم« تلقی نمـــوده و برخی دیگر  ص47(. 
که  جاهلیت را در برابر »اســـلام« قرار داده اند؛ با این مبنا، مقصود از جاهلیت در قرآن، عصری اســـت 
با تمام موازین و ارزش های اخلاقی و دینی و فرهنگی آن، درست در مقابل اسلام بوده است )ن.ک: 
خرمشـــاهی، بی تـــا، ج5، ص281(. از منظـــر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ معنای واقعـــی »جاهلیت« نه به 
معنـــای نقیض علم و نه در مقابل حلم، بلکه درمقابـــل »عقل« قرار دارد. آن حضرت می فرمایند: »و 
کجفاه الجاهلیه لا فی الدین یتفقهون و لا عن الله یعقلون؛ چونان ستم پیشگان جاهلیت  لا تکونوا 
گاهی داشـــتند و نه در مورد خداوند اندیشـــه می کردند )تعقـــل نمی کردند(«  کـــه نه از دین آ نباشـــید 
)خطبـــه/166(. ایـــن معنا را می تـــوان از روایات دیگر آن حضرت به دســـت آورد ماننـــد این که فرمود: 

»هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقری چون نادانی )و جهل( نیست« )حکمت/54(.
امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ در برخـــی از تعابیـــر، جاهلیت را با صفـــت »الجَهلاء« یاد می کنـــد: »... وَ 
اسْتَخَفتْهُمُ الْجَاهِلِیه الْجَهْلَاءُ ...؛ ... و نادانی های جاهلیت، پست و خارشان کرده ...« )خطبه/95(؛ 
و نشـــان می دهد  »جاهلیت« را به معنای جهالت و نادانی به کار برده اند. البته غالبا این صفت برای 
که به معنی شـــب بســـیار تاریك اســـت. و جاهلیت لفظا به  کید مضاعف می آورند  مانند: لیله لَیلاء  تأ
که موجب  معنی نادانی و از نظر لغت، مصدر جعلی می باشد )جعفری، 1367ش: ص499(. عواملی 
که همگی ریشه در جهل بشر در  کنند، مولفه هایی بود  شد حضرت تعبیر »جهالت جهلاء« استفاده 

آن دوران داشته است.
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کافی و »ســـپاه عقل و جهل« در روایات می تواند شـــواهدی  کتاب »عقل و جهل« در اصول  تعبیر 
کرم؟صل؟ در  که لااقل از لحاظ لغوی »جهل«، در برابر عقل قرار دارد. حتی پیامبر ا بر این ادعا باشد 
توصیه های خود به شمعون بن لاوی بن یهودا از حواریون حضرت عیسی؟ع؟ در توصیف عقل، آن 

کار برده اند: را در برابر جهل به 
که عقل چیســـت ...؛ حضـــرت فرمود: عقل عقـــال و پای بندی بر  »شـــمعون پرســـید: مرا خبر ده 
گی  جهل اســـت ...« )ابن شـــعبه حرانـــی، 1404ق: ص15(. بعد از برشـــمردن شـــاخه های عقل و ویژ
کرد تا جاهلان را نیز توصیف فرماید: »قَالَ شَمْعُونُ  عاقلان، شمعون در مقابل از حضرت درخواست 

عْلَامِ الْجَاهِلِ ...« )همان، ص188(.
َ
خْبِرْنِی عَنْ أ

َ
فَأ

کـــه مولفه هایی در عرصه  گویند  کرم؟صل؟ را  جاهلیـــت در اصطـــلاح، دوران پیش از بعثـــت نبی ا
که در هر دوره ای قابل  اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی داشته است. در واقع جاهلیت روحیه ای است 
کریم روزگار »عرب قبل از اسلام و متصل  تکرار و در هر فردی و جامعه ای امکان ظهور و بروز دارد. قرآن 
کند  که اشاره  به ظهور اســـلام« را روزگار جاهلیت نامیده و این نام گذاری علتی جز این نداشـــته است 
کم بوده است نه علم و در تمامی امورشان باطل  به این که در زندگی عرب آن روز، تنها و تنها جهل حا
و سفاهت بر آنان مسلط بوده است نه حق و استدلال )طباطبایی، 1374ش: ج4، ص240(. منظور 
از جاهلیت اولی در آیه 33 احزاب، همان جاهلیت قبل از اســـلام است )آل عمران/143؛ مائده/50؛ 
که بعدا پیدا خواهد شـــد )هم چون عصـــر ما( )مکارم  فتـــح/26(. و جاهلیـــت ثانیه، جاهلیتی اســـت 

شیرازی، 1374ش: ج17، ص291(.
2-2. قرآن و عصر بعثت در یک نگاه

کلید  کریم وضعیت جهان و محل نزول وحی، یعنی جزیره العرب در آستانه بعثت، با سه  در قرآن 
واژه معرفی شده است:

گمراهـــی آشـــکار: قـــرآن، مخاطبان عصر پیامبر اســـلام؟صل؟ را دچار »گمراهی آشـــکار«   .1-2-2
کرده است: معرفی 

که در میـــان آن ها، پیامبری از  »خداونـــد بـــر مؤمنان منت نهاد ]نعمت بزرگی بخشـــید[ هنگامی 
کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر  کند و  که آیات او را بر آن ها بخواند، و آن ها را پاك  خودشـــان برانگیخت؛ 

گمراهی آشکاری بودند«)آل عمران/164(. چند پیش از آن، در 
خِرَه وَ 

ْ
کافـــران در همه اعصـــار می فرماید: »الذینَ یسْـــتَحِبونَ الْحَیـــاه الدنْیا عَلَـــی الا یـــا در وصف 

که زندگـــی دنیا را بر آخرت  ولئِكَ فـــی  ضَلالٍ  بَعیدٍ؛ همان ها 
ُ
یصُـــدونَ عَـــنْ سَـــبیلِ الِله وَ یبْغُونَها عِوَجاً أ

ترجیح می دهند؛ و )مردم را( از راه خدا باز می دارند؛ و می خواهند راه حق را منحرف سازند؛ آن ها در 
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گمراهی دوری هستند!«)ابراهیم/3(.
که در میـــان جمعیت درس نخوانده، رســـولی از  کســـی اســـت  و هم چنیـــن فرمـــود: »و ]خداوند[ 
کتاب )قرآن( و  که آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را تزکیـــه می کند و به آنان  خودشـــان برانگیخـــت 

گمراهی آشکاری بودند!«)جمعه/2(. حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در 
کشـــانده و  کلـــی جامعه جاهلـــی را به تصویر  کریـــم، وضعیت  2-2-2. لبـــه پرتـــگاه آتـــش: قرآن 

کرده است: جمعیت عرب را در لبه پرتگاه آتش معرفی 
لَفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ 

َ
عْدَاءً فَأ

َ
کُنْتُمْ أ  تَفَرَقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ الَلهِ عَلَیْکُمْ إِذْ 

َ
»وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الَلهِ جَمِیعًا وَلا

کَذَلِكَ یُبَیِـــنُ الَلهُ لَکُمْ ایَاتِهِ  نْقَذَکُمْ مِنْهَا 
َ
صْبَحْتُـــمْ بِنِعْمَتِـــهِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَی شَـــفَا حُفْرَه مِنَ النَـــارِ فَأ

َ
فَأ

گونه وســـیله وحدت [، چنگ زنید، و  لَعَلَکُمْ تَهْتَدُونَ؛ و همگی به ریســـمان خدا ]قرآن و اســـلام، و هر 
که چگونه دشـــمن یك دیگر بودید، و او  کنـــده نشـــوید! و نعمت )بزرگِ( خـــدا را بر خود، به یاد آرید  پرا
کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ حفره ای از آتش  میان دل های شما، الفت ایجاد 
بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد؛ شاید 

پذیرای هدایت شوید« )آل عمران/103(.
ج و  که شـــامل ظن جاهلی )آل عمـــران/154(؛ حکم جاهلی )مائده/5(؛ تبر 2-2-3. جاهلیت: 

خودنمایی جاهلی )احزاب/33( و حمیت جاهلی )فتح/26( می شود.
کید بر  که هدف اصلی این پژوهش، بررســـی شـــاخص های شناختی عصر بعثت، با تأ اما از آن جا 
کلید واژه جاهلیت است اینک این مولفه ها بر پایه نهج البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

2-3. مولفه های شناختی عصر بعثت
گـــره خورده اســـت و  کـــه بـــا واژه جاهلیت  کشـــف مولفه هـــای شـــناختی جهـــان در عصـــر بعثت، 
کتاب و ســـنت و منابع تاریخی امکان پذیر اســـت.  ترســـیم تصویـــری از آن دوران، تنها بـــا مراجعه به 
کلمه جاهلیت ریشـــه در قرآن دارد و مشـــتقات اســـمی و فعلی آن به صورت های: جاهل، جاهلون، 
کاربرد بیش تر این واژه به صورت  جاهلین، جهاله، یجهلون، تجهلون و جهول به کار رفته است. ولی 
که مشتقات واژه »جهل« در آن ها آمده، معنا و  که معانی متفاوتی دارد. با بررســـی آیاتی  جهل اســـت 
گی حیات  مفهوم جهل و به تبع آن جاهلیت در قرآن مورد بررســـی قرار می گیرد. در قرآن به چند ویژ

جاهلی تصریح شده است.
نْ 

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
إِذْ قَـــالَ مُوسَـــی لِقَوْمِـــهِ إِنَ الَلهَ یَأ الـــف. جهـــل در برابر عقل به کار برده شـــده نه علـــم: » وَ

که موســـی به  کُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ؛ و هنگامی را 
َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِـــالَلهِ أ

َ
تَتَخِذُنَا هُـــزُوًا قَالَ أ

َ
تَذْبَحُـــوا بَقَـــرَیً قَالُوا أ

گفتند: آیا ما را به تمســـخر  گاوی را ســـر ببرید،  که ماده  گفت: خدا به شـــما دســـتور می دهد  قوم خود 
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گفـــت: به خدا پناه می برم از این که از نادانان باشـــم«)بقره/67(. مســـخره کردن دیگران،  می گیـــری؟ 
که حضرت موسی؟ع؟ از آن به خدا پناه می برد. نشانه بی خردی و از مصادیق جهل است 

گزینش لذت زودگذر شهوانی و چشم پوشی از رضایت حق تعالی: این معنا از آیه زیر استنباط  ب. 
می شود:

گفت: پروردگارا؛ زندان برای من از آن چه مرا به ســـوی آن می خوانند محبوب تر است و  »یوســـف 
گر حیله را از من باز نگردانی من به سوی آن ها تمایل می کنم و از جاهلان می گردم« )ن.ک: قرائتی،  ا

1375ش: ج6، ص56(.
نْتُمْ جَاهِلُونَ؛ ]یوســـف[ 

َ
خِیهِ إِذْ أ

َ
ج. غلبه هوس ها بر عقل: »قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُـــفَ وَأ

که شما نادان بودید«)یوسف/89(. بنابراین  کردید آن گاه  گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش چه 
جهل تنها به معنای ندانســـتن نیســـت، بلکه غلبه هوس ها نوعی بی توجهی و جهل اســـت. انســـان 
خ را برای خود می خرد )م.ک:  گناه کار هر چند عالم باشد، جاهل است. چون توجه ندارد و آتش دوز

قرائتی، همان، ص114(.
یهَـــا الذِینَ امَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِـــقٌ بِنَبَإٍ 

َ
د. اعتمـــاد به اخبار فاســـقان به عنوان نشـــانه جهل: »یَا أ

گر  کـــه ایمان آوردید ا کســـانی  نْ تُصِیبُـــوا قَوْمًا بِجَهَالَـــه فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ؛ ای 
َ
فَتَبَینُـــوا أ

کـــه در اثر تفحص نکردن بـــه قومی آزار  کنید، مبادا  فاســـقی خبـــری برای شـــما آورد پس جســـت وجو 
کرده خود سخت پشیمان شوید«)حجرات/6(. رسانید و بر 

که مولفه های خاصی در حیطه اعتقادات،  عصر پیش از بعثت، نمونه ای از عصر جاهلیت است 
گرفتـــن از توحید؛ منحصر  کـــه مهم ترین آن ها عبارت اســـت از: فاصله  رفتـــار اجتماعـــی و اخلاق دارد 
دانستن حیات به زندگی دنیا و انکار قیامت، هوس مداری به جای عقل مداری و به جای رضای خدا؛ 
کبر و خودخواهی،  گمان های باطل نسبت به خدا؛ خودآرایی زنان؛  خیانت در امانت؛ تعصب ناروا؛ 
گورکردن دختران، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج البلاغه مولفه ها  داوری به غیر حکم الاهی، زنده به 
و شـــاخص های شـــناختی و اعتقـــادی دوران جاهلیت را در چند شـــاخص بنیادی، ترســـیم فرموده 
است. آشفتگی و انحراف بنیادی در اضلاع سه گانه جهان بینی )خدا، جهان و انسان( و به تبع آن ها 
در عرصـــه ایمـــان، زندگی حقیقی، حیات پس از مرگ و مانند آن در عصر بعثت، در موارد زیر انعکاس 

یافته است:
کریم در این باره آمده است: 2-3-1. تعصب و حمیت ناصواب: در قرآن 

کافران در دل های خود،  که  کَفَرُوا فِـــی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیه حَمِیه الْجَاهِلِیـــه؛ آن گاه  »إِذْ جَعَـــلَ الذِینَ 
تعصب )آن هم( تعصب جاهلیت ورزند«)فتح/26(.
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که از آتش یا خورشـــید و یا بدن انســـان و مانند  حمیت از ماده »حمی« به معنای حرارتی اســـت 
گفته می شـــود. از این جهت به حالت  آن به وجـــود می آیـــد و به همین دلیل بـــه حالت تب، »حمی« 
کوتاهی  که بر اثر جهل و  خشـــم، نخوت و تعصب خشـــم آلود نیز حمیت می گویند و این حالتی اســـت 
فکر و انحطاط فرهنگی، مخصوصا در میان »اقوام جاهلی« فراوان بوده اســـت و سرچشـــمه بسیاری 

از جنگ ها و خونریزی های می گردید.
ســـپس می افزاید: در مقابل آن، خداوند حالت سکینه و آرامش را بر رسول خود؟صل؟ و مؤمنان 
نْزَلَ الُله سَکِینَتَهُ عَلی  رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ«؛ آری فرهنگ جاهلیت، به »حمیت« و 

َ
نازل فرمود: »فَأ

»تعصب« و »خشـــم جاهلی« دعوت می کند، ولی فرهنگ اسلام به سکینه و آرامش و تسلط بر نفس 
)ن.ک: مکارم، همان، ج22، صص96و97(.

کردن خویشـــان در هر فرصت و شـــرایطی بود  گی های عرب جاهلی، یاری  یکـــی از مهم تریـــن ویژ
)ن.ک: نیکلســـون، 1380ش: ص79(. به طوری که در ضرب المثل آن ها آمده است: »برادرت را یاری 
کینه های جاهلیت را  کن چه ظالم باشـــد، چه مظلوم«. علی؟ع؟ می فرماید: »شـــراره های تعصـــب و 
که این تعصب ]ناروا[ در مسلمانان از  که در دل های شـــما پنهان شـــده اســـت، خاموش ســـازید؛ زیرا 

کبر و نخوت و فریب ها و وسوسه های شیطان است« )خطبه/233(. القائات و 
که وجود چنین حالتی در فرد یا جامعه، باعث مایه ماندگی و ســـقوط  به هر حال، شـــك نیســـت 
آن جامعه اســـت، پرده های ســـنگینی بر عقل و فکر انسان می افکند و او را از درك صحیح و تشخیص 
گاه تمام مصالح او را به باد فنا می دهد. اصولا انتقال سنت های غلط از قومی به  سالم باز می دارد، و 
قوم دیگر، در سایه شوم همین »حمیت جاهلیت« صورت می گیرد و پافشاری اقوام منحرف در برابر 

انبیاء و رهبران الاهی نیز غالبا از همین رهگذر است )ن.ک: مکارم، همان، ص101(.
گناه است این  که موجب  امام ســـجاد؟ع؟ درپاسخ به پرسشـــی درباره عصبیت فرمود: »تعصبی 
که انسان بدان قوم خود را از نیکان قوم دیگر برتر بشمرد ولی دوست داشتن قوم خود تعصب  است 
نیست، تعصب آن است که آن ها را در ظلم و ستم یاری کند« )عروسی حویزی، 1415ق: ج5، ص73(.

کرده اســـت؛ زیـــرا در نقطه مقابـــل آن، از مؤمنانی  قـــرآن مجیـــد داروی ایـــن درد را ایمان معرفی 
که ایمان و سکینه و تقوا باشد، حمیت  که دارای سکینه و روح تقوا هستند، آن جا  گفته است  سخن 

که حمیت جاهلیت باشد ایمان و سکینه و تقوی حضور ندارد!. جاهلیت نیست و آن جا 
گردن انســـان  که از جانب خدای ســـبحان بر  2-3-2. نشـــناختن حق الاهی: نخســـتین حقی 
گذاشـــته شده، حق شناخت و معرفت خداوند سبحان است. امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »پس حق 
که فقط بنده او باشـــی و در عبادت و بندگی  گردن تو آن اســـت  که بزرگ ترین حق اســـت؛ بر  خداوند 
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شـــرک نورزی« )صحیفه ســـجادیه، 1394ش(. این حق به عنوان بزرگ ترین حق، در عصر جاهلیت، 
زیـــر غبار غفلت و شـــرک پنهان مانده بود. فَجَهِلُـــوا حَقهُ ... )خطبه/1(؛ »حق پروردگار را نشـــناختند 
و برابـــر او بـــه خدایـــان دروغین روی آوردند ...«. در ذیل نشـــاختن حق الاهـــی در عصر جاهلیت، به 

انحرافات شناختی زیر می توان اشاره داشت:
گرفت تا  کثریت مردم: »خدا پیمان وحی را از پیامبران  گرفتن پیمان الاهی از سوی ا الف. نادیده 
که در عصر جاهلیت ها بیش تر مردم، پیمان خدا را نادیده  امانت رســـالت را به مردم برسانند، آن گاه 
انگاشـــتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روی آوردند، و شیطان مردم را از 

کرد، ...« )خطبه/1(. معرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا 
گروهی خدا را تشبیه به مخلوق  ب. اتخاذ بت پرســـتی و شـــرک به جای توحید: »در آن روزگار ... 
کـــرده، عـــده ای در نام او از حق منحرف بوده و برخی غیر او را عبادت می نمودند« )همان(. در ســـوره 
یُهَا 

َ
عْبُدُ أ

َ
مُرُونِی أ

ْ
فَغَیْرَ الَلهِ تَأ

َ
زمر نیز شـــرک و بت پرســـتی به عنوان نشانه جهل معرفی شده است: »قُلْ أ

کنم ای جاهلان«)زمر/64(. که غیر خدا را عبادت  الْجَاهِلُونَ؛ آیا به من دستور می دهید 
مبعـــث، عیـــد برانگیختگـــی و روز رجـــوع به فطـــرت الاهـــی و زندگی همـــراه با عقلانیـــت، آزادگی، 
ک و  عدالـــت و بندگی خدا اســـت و وظیفه پیامبران الاهی هدایت انســـان ها به ســـوی ایـــن فطرت پا
اندیشـــه ورزی در چارچوب دســـتورات خداوند متعـــال و توحید اســـت )ن.ک: خامنه ای، 1395ش: 
کیـــد بـــر این کـــه شـــهوت، غضـــب و نفســـانیات،  ســـخنرانی16-2-95(. رهبـــر معظـــم انقـــلاب، بـــا تأ
کردنـــد: نتیجه عملکرد جبهـــه جاهلیت  شـــاخصه های اصلـــی جریان جاهلیت اســـت، خاطرنشـــان 
که  کشتار میلیون ها انسان و غارت منابع ملت ها و فساد بوده  همواره رنج، محنت و تحقیر بشریت و 

نمونه بارز آن دو جنگ بین الملل است )همان(.
گمان های  گروهی در فکر جان خود بودند و درباره خدا،  گمان نادرســـت نســـبت به خدا: »و  ج. 

گمان های جاهلیت می بردند«)آل عمران/154(. ناروا هم چون 
که با باورهای اســـلامی ســـازگار نباشـــد، پندار جاهلی  در این آیه، هر پنداری نســـبت به خداوند 
خوانده شـــده است. چون این مردم نسبت به خداوند، قدرت و تحقق وعده های او پندار نادرستی 
که مردم زمان جاهلیت، خدا را به آن وصف می کردند.  که غیر مطابق با واقع بوده، اوصافی  داشتند 
که دین  در المیـــزان در این خصوص آمده اســـت: معلوم می شـــود ایـــن طایفه چنین می پنداشـــتند 
حق هرگز شکســـت نمی خورد و متدین به چنین دینی، هرگز مغلوب دشمنش واقع نمی شود، چون 
یاری این دین و این متدین به عهده خدا اســـت و برای این پندار خود هیچ شـــرط و قیدی هم قائل 
که خدای تعالی در وعده نصرت خود هیچ قیدی را شرط نکرده است و  نبودند؛ زیرا خیال می کردند 
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اشتباه شان هم همین جا بوده و ظن جاهلیت همین است، چون بت پرستان عصر جاهلیت معتقد 
که برای هر صنـــف از اصناف حوادث، از قبیل: رزق، حیات، موت، عشـــق، جنگ و امثال آن  بودنـــد 
و هم چنیـــن برای هر نوع از انواع موجودات عالم از قبیل: انســـان، زمیـــن، دریاها و غیر این ها، رب و 
که امور هر یك از آن ها را رب آن ها اداره می کند و این ارباب و خدایان در اراده  گانه است  مدبری جدا

خود شکست ناپذیرند.
که می خواهند به وســـیله آنان به سوی خود  بت پرســـتان، این خدایان را می پرســـتند تا آن چه را 
کنند و خدای  سرازیر سازند و سعادت را برای خویش فراهم نمایند، و نیز شرها و بلاها را از خود دفع 
که هر صنف از اصناف رعیت خود  سبحان را رب آن ارباب، و به منزله پادشاهی عظیم می دانستند، 
را به یکی از بزرگان رعیت خود ســـپرده، و اختیار تام به او داده، و او در حوزه حکمرانی و منطقه نفوذ 
کرد  کاری بخواهد می کند و این فرد مشـــرك، وقتی مســـلمان شـــد در مورد اســـلام نیز خیال  خود هر 
کـــه دیـــن حق در تقدم و پیشـــرفت ظاهری هم هرگز شکســـت نمی خـــورد و هم چنین پیامبر؟صل؟- 
که مســـئولیت ابلاغ این دیـــن از جانب پـــروردگارش به دوش او نهاده شـــده،  کســـی اســـت  که اولین 
کشـــته نمی شـــود و  کـــرده- در ظاهر، دعوتش مقهور نمی شـــود و یا حداقل  و ســـنگینی آن را تحمـــل 
نمی میرد؛ در حقیقت ظنی جاهلی به خود راه داده و درباره خدا به ظنی غیر حق مبتلا شـــدند، چرا 
که خدای  که یکی از آن ها پیامبر؟صل؟ اســـت و او را ربی پنداشـــته  گرفته  که برای خدا همتا و امثالی 
گذاشـــته اســـت! درحالی که  گرفتن از او را به خود آن جناب وا  تعالی امر پیروزی بر دشـــمن و غنیمت 
خدای ســـبحان واحد اســـت و شـــریکی ندارد و تمامی امور به دست خود او اســـت و احدی از خلائق 

اختیار هیچ امری را ندارد )ن.ک: طباطبایی، همان، صص73و74(.
گرفتن از توحید ناب است. »...  د. انحراف از توحید: از دیگر نشانه های انحراف شناختی فاصله 

کرد...« )خطبه/1(. و شیطان، مردم را از معرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا 
کمیت  2-3-3. خـــلا دیـــن داری و ایمـــان: در عصر جاهلیـــت، بدترین دین در میان مـــردم حا
داشـــت: »خداوند، پیامبر اسلام، حضرت محمد؟صل؟ را هشداردهنده جهانیان مبعوث فرمود ...، 
که شـــما ملت عرب، بدترین دین را داشـــته، ... بت ها میان شـــما پرستش می شد و مفاسد و  آن گاه 
گرفته بود« )خطبه/26(. از جمله نشـــانه های خلا دین داری و ایمان می توان به  گناهان، شـــما را فرا 

کرد: موارد زیر اشاره 
گســـیختگی در دیـــن و دیـــن داری: »... تـــا این کـــه خـــدای ســـبحان، ... حضـــرت  الـــف. از هـــم 
کنده، خواسته های  کرد، ... در روزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پرا محمد؟صل؟ را مبعوث 

گون و روش های متفاوت بودند ...« )همان(. گونا
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که مردم در فتنه ها  ب. ناپایداری و تزلزل در ایمان: »... خدا پیامبر اسلام؟صل؟ را زمانی فرستاد 
گرفتار شده، رشته های دین پاره شده و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف 

کنده بود، راه رهایی دشوار و پناه گاهی وجود نداشت ...« )خطبه/2(. داشتند و امور مردم پرا
ج. باورهای نادرســـت در باره رســـتاخیز و جاودانگی انســـان )مرگ به مثابه پایان حیات(: مردم 
نســـبت بـــه زندگی پـــس از مرگ اعتقادی نداشـــتند و »معـــاد« و زنده شـــدن بدن هـــای از بین رفته و 
اســـتخوان های پوســـیده را »بعید« می شـــمردند و می گفتند: »جز زندگی دنیای مـــا ]زندگی دیگری[ 

نیست و برانگیخته نخواهیم شد« )مؤمنون/37؛ جاثیه/24(.
کهنه و  د. محرومیت از امامان نور و هدایت: »... آب حیات فروخشـــکیده و نشـــانه های هدایت 

ویران شده بود« )خطبه/89(.
بشـــر برای شـــناخت راه زندگی، همواره نیازمند پیشـــوایان الاهی اســـت و جامعه محـــروم از این 
کـــه امام و پیشـــوای زمانه اش را  کســـی  نعمـــت، به بیراهه خواهد افتاد. بر اســـاس روایات اســـلامی، 
که بمیرد و امام زمـــان خویش را  کرم؟صل؟ فرمود: »کســـی  نشناســـد حیـــات جاهلیت دارد. پیامبـــر ا
نشـــناخته باشـــد، در واقـــع به مرگ جاهلیت مرده اســـت« )حـــر عاملـــی، 1387ش: ج16، ص246(. 

منظور از جاهلیت، سیطره روح جاهلی در هر عصر و دوره ای است:
»حـــارث ابن مغیره می گوید: از امام صادق؟ع؟ پرســـیدم آیا رســـول الله؟صل؟ فرموده اند: هرکس 
گفتـــم: منظور از  بمیـــرد و امامش را نشناســـد بـــه مرگ جاهلیت مرده اســـت؟ امـــام؟ع؟ فرمود: بله، 
جاهلیت، جاهلیت قبل از اســـلام اســـت و یا جاهلیت نشـــناختن امام؟ حضرت فرمودند: جاهلیت 
گمراهان اســـت« )کلینـــی، 1365ش: ج1، ص377(. این نـــوع جاهلیت نیز زمان و  کفـــار و منافقین و 

مکان نمی شناسد.
2-4. تاملی در اوضاع اجتماعی- عمومی در عصر بعثت

کشـــیده شـــده و در مسیر  که پایه ها و مبانی معرفتی و جهان بینی انســـان ها، به انحراف  آن گاه 
گرایش ها و رفتار ها نشـــان  عقلانیـــت قـــرار نگرفته باشـــد این وضعیت خـــود را در حیطه بینش هـــا، 
گســـیخته خواهد شـــد و  خواهـــد داد. اخـــلاق اجتماعـــی، فرهنـــگ، سیاســـت و اقتصـــاد نیـــز ازهم 
کندگی و از هم  گزارش شـــده اســـت و به طور کلـــی پرا ایـــن وضعیـــت در عصر قبل از بعثت، به وضوح 
گر  کاملا مشـــهود بود. ا گســـیخته شـــدن امور زندگی )فرهنـــگ، اقتصاد، سیاســـت، معاش، اخلاق( 
کافی است تا اوضاع آن دوران را تصویر  چه این مســـئله از اهداف نوشتار حاضر نیســـت اما اشارتی 
کم نور شـــدن  نمایـــد. برخـــی از تجلیـــات اجتماعی- فرهنگی عصر جاهلیت به قرار زیر بوده اســـت: 
گیر شـــدن نافرمانی  چـــراغ هدایت و نابیناشـــدن دل های مردم برای درک حقیقت )خطبه/2(؛ فرا
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خدا و پیروی از شـــیطان )همان(؛ هواپرســـتی )خطبـــه/59(؛ مدافعان ایمان اندک و ســـتون های 
آن متزلزل )خطبه/2(؛ ویران شـــدن راه رسیدن به ایمان )همان(؛ برافراشته بودن پرچم شیطان 
گناهان و مفاســـد در میان اعراب  گیر بـــودن  گرفتار بـــودن مردم در فتنه هـــا )همان(؛ فرا )همـــان(؛ 
گمراهی  کت و  )خطبه/89(؛ ویران شـــدن نشانه های هدایت )همان(؛ برافراشـــته بودن پرچم هلا
کمیت زر و زور و تزویر( )همان(؛ بی ثمر شدن خانه  کمیت شمشـــیر ســـتم بر جهان )حا )همان(؛ حا
کعبـــه در میـــان امت اســـلامی، )یا همـــان خانه خوب! همســـایه بـــد!( )خطبـــه/2(؛ دانش مندان 
گرامی )همان(؛ پیروی از زمامداری متکبر )در عصر بنی امیه(  کرده و جاهلان میدان دار و  ســـکوت 
)همان، خطبه192(؛ تفاخر قومی و قبیله ای )تکاثر/1-2(؛ بی پناهی مردم و دشـــوار شدن نجات از 
این وضعیت اســـف بار )خطبه/2(؛ حیرت و ســـرگردانی مردم )همان، خطبه/192(؛ فضای آلوده و 
مســـموم )همان، خطبه/210(؛ خواب عمیق غفلت در ملت ها )همان، خطبه/89(؛ بی ثمر شـــدن 
گمراهی بر دل و جان  گیر شدن فتنه، وحشت و اضطراب )همان(؛ قفل  درخت زندگی )همان(؛ فرا

مردم )همان، خطبه/191(.
2-5. مروری بر جلوه های »رفتاری« عصر جاهلیت

گزیر خـــود را در رفتارهای  مولفه هـــای شـــناختی پیش گفتـــه و آن اخلاق اجتماعـــی و فرهنگی، نا
فردی و اجتماعی آشـــکار می سازد. بدون این که قصد بررسی تاریخی و تبیین آن ها را داشته باشیم، 
که  کریـــم و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اشـــاره می شـــود  بـــه برخـــی از آن تجلیـــات رفتاری، از منظـــر قرآن 
گیر شـــدن معصیت خدا و پیروی از شـــیطان )خطبه/2(؛ خودآرایی و خودنمایی  عبارت بودند از: فرا
زنـــان در جامعه )احـــزاب/33(؛ شـــراب خواری )مائـــده/90و91(؛ رباخواری )بقـــره/275؛ غافر/28(؛ 
گیر شـــدن دروغ گویی )نحل/65؛ غافر/28(؛ زیســـتن در بدترین خانه ها با آب های آلوده و تغذیه  فرا
نامناســـب )خطبه/26(؛ جنـــگ و خونریزی طایفه ای )همان، خطبه/26و89(؛ بریده شـــدن رابطه 
گیر شدن مکر و فریب  کدورت ها )همان، خطبه/26(؛ فرا کینه ها و  خویشـــاوندی و جایگزین شـــدن 
در دنیـــا )همان، خطبه/89(؛ خیانت در امانت )احزاب/72(؛ ســـخنان لغو و بیهوده )قصص/55(؛ 
تعصب و حمیت جاهلی )فتح/26؛ خطبه/192(؛ حکم بر اســـاس غیر حکم الاهی )مائده/49و50(. 
گونه بیش تر نیســـت یا حکم خدا اســـت یا حکم  در خصـــوص رفتـــار اخیر علـــی؟ع؟ فرمود: »حکم دو 
کند به حکم جاهلیت تن در داده است« )کلینی، 1365ش: ج7،  کس حکم خدا را رها  جاهلیت و هر 
که با وجود برخورداری از نعمت احکام آســـمانی، به دنبال قوانین ســـاختگی  ص407(. مســـلمانانی 
گذاشـــته اســـت )ن.ک: مکارم، همـــان، ج4، ص407(.  ملل دیگری می رود در مســـیر جاهلیت قدم 

کردن بر خلاف احکام الاهی است. مصداق جاهلیت در آیه مذکور، حکم 
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کنان زمین، و نه فقط اعراب، در عرصه  باری در آســـتانه بعثت و عصر جاهلیت اولی، بشـــر و ســـا
گانه اش در زندگی: رابطه  گیر و در روابط ســـه  جهان بینـــی و رفتار، دچار نوعی حیرت و ســـرگردانی فرا
انســـان با خدا، با خویشـــتن، با جامعه، هم چنین در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی، دچار انحرافی 

که به تعبیر قرآن او را در لبه پرتگاه قرار داده بود: عمیق شده بود 
کنده نشوید!  »و همگی به ریسمان خدا ]قرآن، اسلام و هرگونه وسیله وحدت [، چنگ زنید، و پرا
که چگونه دشمن یك دیگر بودید، و او میان دل های شما،  و نعمت )بزرگِ( خدا را بر خود، به یاد آرید 
کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شـــدید! و شـــما بر لبِ حفره ای از آتش بودید، خدا شما را  الفت ایجاد 

از آن نجات داد ...« )همان(.
2-6. ظهور اسلام و پیام بعثت

به نظر می رســـد بنیادی ترین مسئله و انحراف در عصر بعثت، به خصوص در جزیره العرب، بریده 
که خود نتیجه فراموش شدن فطرت توحیدی بشر و عهد و  شـــدن بشـــر از تعالیم ناب آســـمانی بود، 
پیمان او با خداوند بوده اســـت. عقل اســـیر شـــهوت و غضب، از فطرت توحیـــدی دور ماند و همین 
انحراف در عرصه تفکر و جهان بینی، به دنبال خود انکار مبدا و معاد را در پی داشت؛ انسان جایگاه 
گرفتن از آییـــن توحیدی و ابراهیمی، مظاهر  کرد و به تدریج با فاصله  خـــود را در پهنه گیتـــی فراموش 
کرم؟صل؟ همانند  فســـاد در عرصه های فکـــری، اخلاق و اجتماعی خود را نمایان ســـاخت. پیامبـــر ا
که خانه  کرد  طبیبی حاذق با نســـخه ای آسمانی به نام قرآن، با تشخیص درست درد بشر، مشاهده 
از پای بســـت ویران اســـت! و باید طرحی نو درانداخت و با ساختارشکنی و اصلاح بنیادین رسالتش 
کرد. این ساختارشـــکنی چیزی نبود جز این که ابتدا آن ها را از تاریکی شـــرک و توحید، به سوی  را آغاز 

روشنای توحید فرا خواند و در همین راستا فرمود:
»یـــا قومـــی قولوا لا الـــه الا الله تفلحوا« )مجلســـی،1363ش: ج9، ص143(. »فـــلاح« در حقیقت 
کریم، خودسازی و تزکیه نفس  کمالات انســـانی است و راه رســـیدن به آن از دیدگاه قرآن  جامع همه 
کسی به فلاح  فْلَحَ مَنْ زَکَاهَا؛ 

َ
کید می فرماید: »قَدْ أ است. خداوند متعال پس از سوگند های متعدد تأ

کرد«)شـــمس/9(. همـــه آن چه پیامبران الاهی از جانـــب خداوند متعال برای  که تزکیه نفس  رســـید 
هدایت انســـان آورده اند مقدمه فلاح و شکوفایی استعدادهای انسانی است. مسئله اصلی در تزکیه 
کند. از نظر انبیای الاهی، اســـاس  کجا باید آغـــاز  که انســـان دریابد خودســـازی را از  نفس، آن اســـت 
گام در راه تزکیه نفس، باور قلبی به »توحید« ناب است. از این رو نخستین  خودســـازی و نخســـتین 
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جز من نیست، پس مرا بپرستید«)انبیاء/25(.
ج شـــده از ریل هدایت و ســـعادت را، به مســـیر اصلی  آن حضرت با بعثت خویش، ابتدا بشـــر خار
برگرداند؛ آن گاه با بیســـت و ســـه ســـال تلاش و مجاهدت، همه انحراف ها را برطرف، آموزه هایی را با 
محور توحید به بشـــر ارائه فرمود تا ســـامان بخش رابطه انسان با خدای متعال، خویشتن، جامعه و 
 مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ ایَاتِهِ وَیُزَکِیهِمْ وَیُعَلِمُهُمُ الْکِتَابَ 

ً
مِیِینَ رَسُـــولا

ُ ْ
طبیعت باشـــد. »هُوَ الَذِی بَعَثَ فِی ال

که در میان جمعیت درس نخوانده،  کســـی اســـت  کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ؛ او  إِنْ  وَ الْحِکْمَیَ وَ
کتاب  که آیاتش را بـــر آن ها بخواند و آن هـــا را تزکیه نماید و بـــه آنان  رســـولی از خودشـــان برانگیخـــت 

گمراهی آشکاری بودند!« )جمعه/2(. )قرآن( و حکمت بیاموزد هر چند پیش از آن در 
امام خمینی در تفسیر این آیه می فرماید:

نْ رَآهُ اسْتَغْنَی« معلوم می شود... انگیزه بعثت این است 
َ
نْسَانَ لَیَطْغَی * أ ِ

ْ
 إِنَّ ال

ّ
»... از آیات: » کَلَا

کنیم و  کنیم خودمان را، نفوس خودمـــان را مصفا  کـــه مـــا را از ایـــن طغیان ها نجات دهد و ما تزکیـــه 
که این نفوس ســـرکش را  نفوس خودمان را از این ظلمات نجات بدهیم ...؛ انگیزه بعثت این اســـت 
کند  کند و تزکیه  کنترل  و این نفوس طاغی را و یاغی را، از آن سرکشی و از آن طغیان و از آن یاغی گری 

نفوس را« )امام خمینی، 1360-3-11(.
گلســـتان توحید و بوســـتان نجات و  که بشـــر از پرتـــگاه آتش بی خدایی، به  بـــا رخـــداد بعثت بود 

سعادت بار یافت:
کنده  گونه وســـیله وحدت [، چنگ زنیـــد، و پرا »و همگـــی به ریســـمان خدا ]قرآن و اســـلام، و هر 
که چگونه دشـــمن یك دیگر بودیـــد، و او میان  نشـــوید! و نعمـــت )بزرگِ( خـــدا را بر خود، به یـــاد آرید 
کـــرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شـــدید! و شـــما بر لبِ حفـــره ای از آتش  دل هـــای شـــما، الفت ایجاد 

بودید، خدا شما را از آن نجات داد ...« )آل عمران/103(.
گرداب جاهلیت،  امیرالمؤمنیـــن علی؟ع؟ در خصوص نقش رســـول خدا؟صل؟ در نجات بشـــر از 

گرفتار بیماری معنوی را درمان می فرمود: که دل های  آن حضرت را به طبیب دواری تشبیه فرمود 
که همـــراه با طبـــش در میان مـــردم می گـــردد، مرهم هایش را محکـــم و آماده  »طبیبـــی اســـت 
ســـاخته و ابزارهایش را برای ســـوزاندن زخم هـــا داغ نموده، تا هر جا لازم باشـــد در زمینه دل های 
گیرد. دارو به دســـت به دنبـــال علاج بیماری های غفلت  ل به کار  کر و زبان های لا گوش های  کـــور و 
و دردهـــای حیرت اســـت. این بیمـــاران وجود خود را از انوار حکمت روشـــن ننمـــوده و با آتش زنه 
دانشـــی درخشـــان، شـــعله نیفروخته انـــد. از این بابت بـــه ماننـــد چهارپایان چرنده و ســـنگ های 

سخت اند« )خطبه/107(.
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و نیز فرمود:
که باید از آن پیروی شـــود  کتب آســـمانی بود و نوری  کننده حقایق  که تصدیق  کتابی  »پس او با 
به  جانب مردم آمد. آن نور قرآن اســـت، آن را به ســـخن آرید ولی هرگز سخن نمی گوید، اما من شما را 
گذشـــت و درمان  که در جهان  که: دانش آن چه می آید و خبر آن چه  گاه باشـــید  از آن خبر می دهم: آ

کتاب است« )همان، خطبه/157(. دردهای شما و مقررات نظم دهنده زندگی تان در این 
بعثت، مایه نجات و رستگاری بشر است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود: »خداوند محمد؟صل؟ 
گرسنه از دنیا  را نشـــانه قیامت و بشـــارت دهنده به بهشت و ترســـاننده از عقوبت قرار داد. او با شکم 

رفت و با سلامت همه جانبه وارد آخرت شد« )خطبه/159( و هم چنین فرمود:
که دنیا به ســـپری شـــدن نزدیك شده و  »آن گاه خداوند محمد؟صل؟ را به حق برانگیخت ]وقتی 
آخرت روی آورده و سرســـبزی دنیا پس از روشـــنی تاریك و اهلش را در مشقت قرار داده بود، آن زمان 
که بســـتر دنیا ناهموار و آماده نابودی و نیســـتی بود. زمانش رو به پایان و نشـــانه های زوالش نزدیك 
که اهل دنیا رو به نابودی و حلقه اش رو به شکسته شدن و ریسمانش رو به پاره  شده بود، آن زمان 
کوتاه  کهنه شدن و عیب هایش رو به مکشوف شدن و درازی مدتش رو به  شدن و نشانه هایش رو به 
کرامت امت و بهار اهل زمان  کننده رسالت و وسیله  شدن می رفت[ خداوند پاك آن حضرت را تبلیغ 

و بلندی مرتبت یاران و شرف هواخواهان خود قرار داد« )خطبه/189(.
و نیز می فرماید:

که نافرمـــان بودند به همراهی  »پـــس از حمـــد خداوند پیامبـــر؟صل؟ را برانگیخت ... پس با آنان 
گمراهی پیش  مطیعانش جنگید، عاصیان را به ســـوی نجات ســـوق می داد و برای رهانیدن مردم از 
که مرگشـــان فرا رســـد پیش دستی می نمود. بر ســـر راه مانده و از پای درآمده اقامت می کرد تا او  از آن 
که راه نجات را به  که خیری در او نبود. تا آن جا ایستاد  را به مقصدش برســـاند، مگر هلاك شـــونده ای 
آنان نشان داد و در جایگاه انسانی شان جای داد، تا آسیای حیات شان به کار افتاد و امورشان استوار 

شد« )خطبه/103(.
2-7. جاهلیت نو و رسالت ما

در روایات اســـلامی، ظهور جاهلیت در قالب های جدید، در هر دورانی پیش بینی شـــده اســـت. 
بدون این که بخواهیم به بررســـی شـــاخص های جاهلیت جدید، و علل و عوامل ظهور آن ورود پیدا 
کنیم به دو روایت بســـنده می شـــود تا هشـــدار و انذاری برای بشـــریت و به خصوص جوامع اســـلامی 
گوشـــه هایی از اوضاع جاهلیت مدرن را این طور بیان  باشـــد. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج البلاغه، 

می فرمایند:
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که از قرآن جز نشـــانی و از اســـلام جـــز نامی باقـــی نخواهد ماند.  »روزگاری بـــر مـــردم خواهـــد آمد 
مســـجدهای آنان در آن روزگار آبادان، اما از هدایت ویران است. مسجدنشینان و سازندگان بناهای 
کاری اند.  کانون هر فتنه و جایگاه هرگونه خطا که  شکوه مند مساجد، بدترین مردم زمین می باشند 
که از فتنه عقب مانـــده او را به فتنه ها  کنار اســـت او را به فتنه بازگرداننـــد و هرکس  هرکـــس از فتنـــه بر 

کشانند« )حکمت/369(.
گی های  کـــرم؟صل؟ در حدیثـــی طولانی برای ســـلمان فارســـی، برخـــی از ویژ هم چنیـــن پیامبـــر ا

جاهلیت مدرن را بازگو می فرمایند:
کارهای  شایســـته   کارهـــای  بد و ناپســـند در بین  مـــردم  به صورت   »ای  ســـلمان ! در آن  موقعیـــت  
کند.  کارهـــای  نکوهیده  و ناپســـند جلوه   کارهـــای  پســـندیده  و نیکو، به  صورت   و پســـندیده  در آیـــد و 
مردمان  خیانت  پیشـــه،  مورد وثوق  و امانت  واقع  شـــوند و به  افراد امین  و درســـت کار، نسبت  خیانت  
کنند و به  دروغ های  او مهر صحت  و درستی  بنهند و مرد راست گو  داده  شود و مرد دروغ گو را تصدیق  
گفتار او ترتیب  اثر ندهند. ... ای  سلمان ! در آن  وقت  مردها به  مردها  و درست  را دروغ گو شمارند و به  
کتفا می نمایند. ... مردها خود را شبیه  به  زنان  می کنند، و زنان  خود  کتفا می کنند و زن ها به  زن ها ا ا
که   که  دارای  رحم  هســـتند و برای  تولید مثل  آفریده  شده اند  را شـــبیه  به  مردان  می نمایند. و افرادی  
منظور زنان  می باشـــند، ســـوار بر زین ها می شـــوند. پس  بر آن  زنان  از امت  من  لعنت  خدا باد. ... ای  
سلمان ! در آن  زمان  پرده عصمت  مردم  پاره  می شود. محرمات  الاهیه  به  جای  آورده  می شود. حریم  
عفاف  دریده  می گردد، معصیت های  خدا رایج  می گردد. بدان  و اشـــرار بر اخیار و خوبان  تســـلط  پیدا 
می کنند و دروغ  علناً رایج  و در بین  توده مردم  شـــایع  می شـــود. لجاج  و خودســـری  و اســـتکبار ظاهر 
می گـــردد و نیازمنـــدی  و احتیاج ، همه توده ها را فرا می گیرد. مردم  بها لباس  خود بر یك دیگر مباهات  
می کننـــد. باران هـــای  فراوان  در غیر فصل  باران  پیدا می شـــود. اشـــتغال  به  لهو و لعـــب  از قبیل  بازی  
کردن  با باطل  و آلات  موســـیقی  را امری  پســـندیده  و نیکو می شـــمرند. امر به  معروف  و نهی  از منکر را 
گذشـــته  از آن که  به  جای  نمی آورند، امر نکوهیده  و ناپســـند می داننـــد. زمانه  و وضعیت  محیط  در آن  
که  مردمان  مؤمن  و با ایمان  راستین ، در آن  زمان ، در بین مردم  زمان  به  قدری  انحطاط  پیدا می کند 
از تمـــام  افراد امت  پســـت تر و حقیرتـــر و ذلیل تر خواهند بود. در بین  زاهـــدان و عابدان و در بین  علما 
و نزدیکان شـــان، حـــس بدبینی  و بدخواهی  ظهور نموده  و پیوســـته  در صدد عیب جویی  و ملامت  از 

یك دیگر برمی آیند )قمی، 1363ش: ج2، ص305(.
کنـــون می تـــوان با رصـــد وضعیـــت موجـــود در جوامع انســـانی و اســـلامی در حیطه شـــناختی،  ا
جهان بینـــی، اخلاق اجتماعی، و نیز حیطـــه رفتارها، اولا به وجود مولفه های جاهلیت در قالب های 
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گام اول، باور به امکان  کرد. بنابراین  جدید پی برد و در صورت تشخیص، درمان آن را نیز جست وجو 
تکـــرار پدیده جاهلیت، شـــناخت مولفه هـــای جاهلیت مدرن، و آن گاه شـــناخت پیام های جاویدان 
بعثـــت و تمســـک به آن ها در زندگی فردی و اجتماعی با شـــروع از خود، خانـــواده خود، زیر مجموعه 
گر جاهلیت و بعثت را، به اقتضای  کشـــور و بعد امت اســـلامی و جامعه بشری است. ا خود و دولت و 
تحلیـــل تاریخی آن دو، نه دو حادثه تاریخی، بلکه دو جریان مســـتمر بدانیم، آن گاه به نظر می رســـد 
که داروی درد جاهلیت دیروز، در پیام های بعثت حضرت ختمی مرتبت؟صل؟ پیدا شد،  همان طور 

درد امروز جاهلیت نو نیز با رجوع به پیام های بنیادین بعثت، قابل درمان است.
گر در این پژوهش، بریده شدن از توحید و محروم شدن از تعالیم الاهی، عنصر اصلی جاهلیت  ا
ک توحیـــدی و بهره مندی از آموزه های وحیانـــی در پرتو عقلانیت،  معرفی شـــد بازگشـــت به فطرت پا
تنها را چاره اســـت و پیمودن ســـایر راه ها و توجه به سایر نســـخه ها، ره به ترکستان است و تشنگی را 
که در میان جمعیت درس نخوانده،  کسی اســـت  کردن! در قرآن آمده اســـت: »او  با آب شـــور جبران 
کتاب  که آیاتش را بـــر آن ها بخواند و آن هـــا را تزکیه نماید و بـــه آنان  رســـولی از خودشـــان برانگیخـــت 

گمراهی آشکاری بودند«)جمعه/2(. )قرآن( و حکمت بیاموزد هر چند پیش از آن در 
کـــه پیامبر  امـــام خمینـــی؟ره؟ با اســـتناد به هیـــن آیه دوم، معتقد اســـت غایت بعثت آن اســـت 
کند و در نتیجه آن، بشر را تزکیه نماید تا او به واسطه  کرم؟صل؟، قرآن و تعالیم آن را برای بشر تلاوت  ا
گاهی از برنامه  گـــر تزکیه همراه با دانـــش و آ کتاب؛ ا کنـــد و هم تعلم قرآن و  تزکیـــه، هـــم تعلم حکمت 
آســـمانی برای زندگی باشـــد ظغیان هوی و هوس پیش نمی آید. از نظر امام خمینی، هدف ارســـال 
که یکـــی از جلوه های  کتاب و تزکیه، جلوگیری از طغیان نفس بشـــر اســـت. طغیانی  رســـول و تعلیـــم 
گرداب  گرفتار  گذشـــته بوده است. انسان بریده از فطرت توحیدی و اسیر شهوت و غضب،  جاهلیت 
که این  طغیان نفس شـــد و خود را از ســـعادت دو جهان محروم ساخت. »... انگیزه بعثت این است 
کنترل  نفوس سرکش را و این نفوس طاغی را و یاغی را از آن سرکشی و از آن طغیان و از آن یاغی گری 

کند نفوس را« )همان(. کند و تزکیه 
به نظـــر می رســـد با رخداد مبـــارک انقلاب اســـلامی در ایران، جمهوری اســـلامی در مســـیر و ریل 
کار با انقلاب اســـلامی بود و در ادامه باید نظام اسلامی، دولت  گرفته است. شروع  تمدن ســـازی قرار 
کجای راه  اسلامی، جامعه اسلامی و سرانجام تمدن اسلامی رقم بخورد. اما در مسیر تمدن سازی ما 
که جایگاه خود را و نقش خود را بشناســـیم؛ وظیفه خود را بشناسیم و به  قرار داریم؟ ضروری اســـت 
گر )دین( خدا را یاری  که فرمود: »ا کنیم؛ آن گاه مصداق آیه زیر و نصرت الاهی خواهیم شـــد  آن عمل 

کنید او هم شما را یاری می کند«)محمد/7(.
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که مکاتب و نســـخه های ســـاخته فکر بشـــر نتوانســـتند نخواهند توانســـت نجات بخش  از آن جا 
باشـــند، تنها راه چاره، بازگشـــت به پیام بنیادین بعثت پیامبر خاتم؟صل؟ یعنی بازگشـــت به توحید 
گر  نظری و عملی است. همه افراد، خانواده ها، جامعه ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان، ا
گرفته باشند برای نجات خود، چاره ای جز مراجعه به نسخه جاودانی  از تعالیم الاهی و توحید فاصله 
پیامبر رحمت ندارند. هر جا اعم از عرصه فرد، خانواده، جامعه، سیاســـت، اقتصاد و فرهنگ، شعله 
عدالت و اخلاق تضعیف شد، نشانه دور افتادن از پیام بعثت است و تنها راه درمان، بازگشت به آن.
کید بر لزوم توکل بر خداوند و نهراســـیدن از توطئه ها و  کرد؟ رهبر معظم انقلاب با تأ اما چه باید 
گفتند: امروز همه امت اسلامی اعم از مردم، نخبگان و مسئولان در قبال حرکت  تهدیدهای قدرت ها 
گر این وظایف را انجام دهند از اجر  که ا اســـلامی و مقابله با جریان جاهلیت، وظائفی بر دوش دارند 
که به وظایف خود عمل نکند، حرکت اســـلامی  و ثواب الاهی برخوردار خواهند شـــد و هرکســـی هـــم 
متوقف نخواهد شد و به مسیر خود ادامه خواهد داد زیرا نصرت اسلام و مسلمین در نهایت، قطعی 

است )ن.ک: خامنه ای، سخنرانی 1395-2-16(.
گفت:  کـــه فرمـــود: »پیامبر  کرد تا مشـــمول شـــکایت پیامبر؟صل؟ در قیامت نشـــویم  کاری  بایـــد 
کردند«)فرقان/30(. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز همگان را به تلاش  پروردگارا! قوم من این قرآن را رها 

فرا خوانده و فرمود:
که از او پیروی می کند، و از نور دانشـــش روشـــنی می گیرد،  گاه باش! هر پیروی را امامی اســـت  »آ
گاه باش! امام شـــما از دنیای خود به دو جامه فرســـوده، و دو قرص نان رضایت داده است، بدانید  آ
کاری را ندارید اما با پرهیزکاری و تلاش فراوان و پاك دامنی و راستی، مرا یاری  که شما توانایی چنین 

دهید« )نامه/45(.

3. جمع بندی و نتیجه گیری
کـــه مولفه های شـــناختی جاهلیت، زمـــان و مکان نمی شناســـد و جاهلیت  یافته هـــا نشـــان داد 
گردد. جاهلیت با این مولفه ها، هم  که هرجامعه ای ممکن است به آن مبتلا  انحراف و دردی است 
در تاریـــخ به وقوع پیوســـته اســـت و هم می تواند در هر دوره ای در جامعه بشـــری بـــه وقوع بپیوندد. 
که آشـــفتگی و انحـــراف بنیادی در اضلاع ســـه گانه جهان بینی )خـــدا، جهان و  هم چنین روش شـــد 
انسان( و به تبع آن ها انحراف در عرصه ایمان، زندگی حقیقی، حیات پس از مرگ و مانند آن در عصر 
بعثت، بر پایه ســـخنان امیرالمؤمنین؟ع؟ و ســـایر منابع اســـلامی، در موارد زیر انعکاس یافته اســـت: 
کثریت مردم؛  گرفتـــن پیمان الاهی از ســـوی ا تعصـــب و حمیـــت جاهلی؛ انحـــراف در توحید، نادیده 
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کیت  گســـیختگی در دین و دین داری؛ ناپایداری و تزلزل در ایمان )شـــکا ابتلا به بدترین دین؛ از هم 
و تردید(؛ انکار یا باورهای نادرست درباره رستاخیز و جاودانگی انسان )مرگ به مثابه پایان حیات(؛ 

محرومیت از امامان نور و هدایت.
هم چنین برخی از مهم ترین نشـــانه های جاهلیت عبارت اســـت از: دور افتادن جامعه به لحاظ 
تاریخـــی از تعالیـــم پیامبران پیشـــین؛ ابتلای امت ها بـــه خواب غفلت، )غفلت ازخویشـــتن حقیقی و 
کمیت هوای نفس )شـــهوت و  غفلـــت از خـــدا(؛ ظهور فتنه ها و آشـــوب ها )منطقـــه ای و جهانی(؛ حا
غضب( و دور شـــدن از عقلانیت؛ محرومیت جامعه از هدایت آســـمانی و قوانین نجات بخش؛ نمایان 
شـــدن چهره فریبنده دنیا و دنیازدگی انســـان؛ ناامیدی و یاس از بارور شـــدن درخت حیات )پایین 
بودن ســـطح امید به زندگی معنوی و انســـانی(؛ فروافتادن نشـــانه های هدایت؛ محرومیت از امام و 

کت. پیشوای راستین؛ پایین آمدن پرچم های هدایت و برافراشته شدن پرچم های هلا
گـــر شـــاخص و مولفـــه اصلی و بنیـــادی در حیطه شـــناختی و معرفتی در عصر پیـــش از بعثت را،  ا
بریـــده شـــدن انســـان از تعالیم آســـمانی و بی نیاز دیدن خـــود از آن ها بدانیم ادعایـــی مطابق با واقع 
کم بر جهان معاصر این گونه نیســـت؟ آیا ســـکولاریزم و تفکیک دین از حوزه  اســـت. اما آیا فضای حا
کنیســـه ها، نشانه جاهلیت مدرن  کلیســـاها و  کنج  زندگی اجتماعی و عقب راندن تعالیم آســـمانی به 
کجا  کجا آمده؟ به  که نمی داند: از  گم نیست  نیســـت؟ آیا انســـان هنوز هم موجود ناشناخته و سر در 
کند؟ در این میان علـــم و تکنولوژی، البته  مـــی رود؟ بـــرای چه آمده؟ و بـــا چه برنامه ای باید زندگـــی 
گر یکی از شـــاخص های جاهلیت، جنگ و خونریزی تشـــخیص  که رفاه را به ارمغان آورده اســـت اما ا
داده شـــد آیا امروز صاحبان قدرت علمی و اقتصادی، به بهانه حقوق بشـــر و دموکراســـی، ملت های 
اســـتقلال طلب را زیر فشـــار جنگ و اشـــغال و خونریـــزی و تحریم ناجوانمردانه قـــرار نمی دهند؟ مگر 
گر  هر روز مدعیان بی نیازی از دین، با ســـپر علم و ســـلاح های مدرن جان انســـان ها را نمی ستانند؟ ا
اخلاق و معنویت، شـــاخص زندگی انســـانی است، آیا انسان امروزی اســـیر شهوت و خشونت و ثروت 
کنون در قالب جدید پول پرستی و حفظ منافع خود، حتی به  نشده است؟ مگر شرک و بت پرستی ا
قیمت ریختن خون هزاران انســـان، در جهان مشاهده نمی شـــود؟ مگر سازمان ملل به ابزاری برای 

ستم به ملت های بی پناه نشده است؟ به قول اقبال:
بهر تقسیم قبور، انجمنی ساخته اند. کفن دزدی چند  که  من از این بیش ندانم 

کم بر ســـازمان ها و  گرچه بررســـی وضع موجود جوامع اســـلامی، جامعه جهانی و حتی فضای حا
نهاد های بین المللی، فرصت دیگری را می طلبد، اما به نظر می رسد در عصر جدید همان مولفه های 
کرده اســـت؛ شـــاخص هایی از قبیل:  گذشـــته جاهلیت، رنگ و لعاب جدید به صورت مالیده و ظهور 
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فاصلـــه افتـــادن جامعـــه به لحـــاظ تاریخی از پیامبر پیشـــین؛ امت ها دچـــار خواب غفلـــت؛ فتنه ها و 
آشـــوب ها )منطقه ای و جهانی( آشـــکار؛ آتش جنگ شـــعله ور؛ دنیا محروم از فروغ هدایت )آسمانی و 
قوانین نجات بخش(؛ چهره فریبنده دنیا نمایان: انســـان ها اســـیر دنیازدگـــی؛ غلبه ناامیدی و یاس 
کردن آب رحمت؛  کم فروغ(؛ فروکش  از بارور شـــدن درخت حیات )امید به زندگی معنوی و انســـانی 
گشته؛ تمدن  کت نمایان  نشانه های هدایت، فرسوده؛ پرچم های هدایت فروافتاده و پرچم های هلا
بشری و معنویت و انسانیت در لبه پرتگاه سقوط. بنابراین جهان باز هم نیازمند یک نجات بخش و 
منجی و اصلاح گر بنیادین اســـت. خانه از پای بست ویران است. جهان امروز، به همان دردی مبتلا 
که جهان در آســـتانه بعثت مبتلا بود به همین دلیل، به نظر می رســـد نیاز بشر امروز، به  شـــده اســـت 

گذشته است. پیام بعثت به عنوان نسخه نجات بخش، بیش از 
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